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مبارزه ای مدام و سخت میان خیر و شر
آن چنانکه خداوند در آیه هشــتم ســوره شمس 
می فرماید به همه ابنای بشــر »تقوا و فجور«)1( الهام 
شده، در همه جای دنیا – حتی کسانی که اهل کتاب 
نیســتند و پیرو ادیان شرک آلودند – هم تقابل خیر و 

شر درک می شود. 
برهمین اســاس و البته به جهت روحیه شــرقی 
مردمان کره جنوبی، تقابل خیر و شــر و مبارزه دائمی 
آدم های مثبت داستان با آدم های منفی و پلید صفت، از 
موضوعات اصلی بسیاری از افسانه های کره ای محسوب 
می شود. در این افسانه ها قهرمان داستان که نماینده 
افراد مثبت هســتند با توطئه های فراوان و رفتارهای 
مکارانــه جریان منفی مبارزه می کنند و در نهایت هم 

پیروز می شوند. 
قطعــا برای بســیاری از مردم جهــان و از جمله 
مردم ایران که مسئله خیر و شر و مبارزه برای از بین 
بردن بدی ها موضوع مهمی محسوب می شود، چنین 
داستان هایی )از جمله افسانه اوک نیو( جذاب است. 

بیننده ایرانی از اینکه داستانی را دنبال می کند که 
انســان های مثبت آن با کار و تلاش و تفکر به دنبال 
شکست انسان های شرور و توطئه هایشان هستند؛ لذت 
می برد و آن را تایید کننده تفکر اسلامی و ایرانی خود در 

مبارزه با طواغیت و ظالمان جهان می داند. 
تقدیر از روحیه تلاشگری

 و هوشمندی قهرمان داستان
برای کشوری مانند کره جنوبی که تاریخ کوتاه مدتی 
دارد و هویتش در گذشته و حتی تاحدودی امروز، با کشور 
چین تعریف می شــود؛ »قهرمان سازی و تاریخ سازی« 
بســیار مهم اســت. به همین دلیل کمپانی های فیلم و 
سریال سازی در این کشور تلاشی جدّی برای هویت تراشی 

و تاریخ سازی )عمدتا افسانه گونه و خیالی( دارند. 
امــا از نگاه بیننده ایرانی که شــدیدا در فیلم ها و 
ســریال های خود دچار خلأ قهرمان پروری از ســوی 
اصحاب رسانه است، دیدن قهرمان هایی که با مشکلات 
دست و پنجه نرم می کنند و از پس توطئه ها برمی آیند، 

بسیار جذاب است. 
پوشش و رفتار عفیفانه 

از آنجا که در شــرق و قطعــا در ایران بی حیایی 
و پوشــش های زننده و بدن نما مذموم اســت، دیدن 
ســریال های خارجی که در آن پوشش زنان و مردانِ 
داســتان عفیفانه و کامل اســت می تواند فوق العاده 
جذاب باشــد. دیدن مداوم فیلم ها و سریال های غربی 
که مروج بی حیایی و رفتارهای خشن و دور از عاطفه 
است، مردم را به سوی ســریال هایی که در آن رفتار 

آدم ها براساس احترام و حیا تعریف می شود، جالب و 
دوست داشتنی است. 

***
نکات بالا، وجوه مثبت پخش سریال های کره ای را 
بیان می کند؛ وجوهی که می تواند الگویی برای فیلم و 
سریال سازان داخلی باشد تا براساس آن داستان هایی 
طراحی کنند و بسازند که روایت کننده زندگی قهرمانان 
داخلــی، مروج عفاف و حیــا و پیروزی حق و خیر بر 

باطل و شر باشد... 
اما این سریال های کره ای نکات و وجوه منفی هم 

دارد که باید حتما به آن توجه کرد: 
برزخ اعتراض یا توجیه نظام کاستی 

در میان برخی از ملت ها و از جمله ژاپن، هند و کره، 
تقسیم بندی ظالمانه طبقاتی بر فرهنگ شان حاکم است 
به نام »نظام کاستی«. کاست به معنای طبقه، نژاد و تبار 
است. و نظام کاستی یعنی طبقه بندی اجتماعی که در 
آن گروه ها و طبقات اجتماعی از طریق »ارث« تعریف 
می شوند. در فرهنگ هایی که نظام کاستی بر آن حاکم 
است هر فرد از یک طبقه تنها می تواند مشاغل مربوط 
به طبقه خود را دارا باشد و باید در طبقه خود ازدواج 
کند. براساس این تفکر اگر فرد فوق العاده باهوشی در 
طبقه بردگان وجود داشته باشد، نهایت پیشرفت او این 

دغدغه های اخلاقی دربرنامه های شــبکه های رادیویی و تلویزیونی رسانه ملی و آسیب های ناشی از 
آن تاکنون چالش های جدی را به دنبال داشــته اســت، بطوری که امروزه پژوهشگران دینی و اخلاقی، 
کارشناسان مذهبی حوزه های علمیه، اساتید مومن و متعهد دانشگاه ها را برآن داشته است که برای رفع 
این معضل بسیار مهم باید دست به دست هم داده و به کمک مدیران و برنامه سازان رسانه ملی بشتابند. 
در همین راستا نخستین همایش یک روزه علمی اخلاق و رسانه در سازمان صداوسیما شکل گرفت که 
در پی آن اساتید حوزه های علمیه و دانشگاه ها، پژوهشگران اسلامی، محققان دینی، برنامه سازان متعهد  
رادیویی و تلویزیونی با نوشــتن مقاله و طرح اندیشــه های خود بر این باورند که اخلاق مداری در اکثر 

برنامه های صداوسیما متاسفانه کم فروغ شده و باید کار اساسی و بنیادی انجام شود. 
در نقطه نظرهای برخی از پژوهشــگران و اســاتید حوزه و دانشــگاه که در مقالات تحقیقی آنها از 
برنامه های صداوسیما به چشم می خورد به نکات بسیار ظریف و قابل تاملی برمی خوریم که نشان از به 
خطر افتادن مسائل اخلاقی در برنامه های صداوسیماست، آنها بر این باورند که در برنامه های رادیویی و 
تلویزیونی جایگاه اخلاق باید به طور مشخص تبیین شود. همچنین میزان جذب مخاطب، رعایت حریم 
خصوصی افراد، رعایت محرمات اخلاقی دربرنامه سازی، رعایت حریم اخلاق درحوزه کودکان و نوجوانان 

باید مدنظر قرار بگیرد. 
همچنین اساتید حوزه و دانشگاه ها ضمن پرداختن به جایگاه تاثیرگذار صداوسیما درجامعه و لزوم توجه 
رسانه ملی به اخلاق و سیره ائمه اطهار، برنامه سازان صداوسیما را بر آن داشتند که در آثار تولیدی خود 
ضمن توجه به قشرهای مختلف جامعه به خصوص کودکان، نوجوانان و جوانان، پرورش حس خداپرستی 
و معنویت، زیبایی شناسی و مسئولیت شناسی را مانند یک الگوی اخلاقی چاشنی کارهای خود کنند. به 
هرحال در جنگ سایبری و رسانه ای امروز در دنیا کار رسانه ملی بسیارسخت بوده و وظیفه سنگینی را 
بر دوش دارد. با توجه به وجود نهادهای پژوهشــگری مثل مرکز پژوهش های اسلامی صداوسیما در قم 
و نهادهای دیگر و حوزه های علمیه و همچنین دانشگاه ها، گمان می رود که باید حرکت های مثمرثمر و 
تاثیرگذاری درخصوص رعایت اخلاق در رسانه ملی انجام شود. به هرحال مجریان، گزارشگران، گویندگان 
و برنامه سازان صداوسیما می بایست ضمن حفظ شئونات اسلامی و اخلاق دراین رسانه تلاش کنند که 
محیط مناسبی فراهم شود تا برنامه های شبکه های رادیویی و تلویزیونی براساس مقررات و قوانین و عرف 

اسلامی و در راستای اخلاق به مخاطبان عرضه شود.
البته برنامه سازان صداوسیما بایستی با توجه به تحقیق کارشناسان دینی، پیشکسوتان دلسوز و متعهد 
رســانه ای، پژوهشگران، اساتید حوزه و دانشگاه و ارائه مقاله های تخصصی آنها که برگرفته از طیف های 
گوناگون جامعه است حرکت کنند و امروزه نگاه رسانه ملی باید درچارچوب تولید برنامه هایی باشد که در 
راستای شیوه تعهد به تبلیغ اسلامی، تبیین عاطفه و محبت و اخلاق درمحیط خانواده، رعایت اخلاق در 
تولید سریال ها و فیلم ها و دیگربرنامه های گفت وگو محور و ترکیبی باشد. از دیگر سو هم به نظر می رسد 
تفکیک خصوصیات فردی عوامل برنامه ساز با خصوصیات حرفه ای آنها در چارچوب اخلاق در رسانه ملی 

بایستی در بین مدیران صداوسیما و برنامه سازان به عنوان یک منشور لحاظ شود. 
به هرحال برگزاری همایش هایی در نوع خودش خوب اســت اما مهمتر از آن اینکه این حرکت ها 
بایســتی درفضای رسانه ملی هرچه زودتر عملیاتی شود تا شاهد چالش هایی که هر از گاهی در برخی 

برنامه ها رخ می دهد نباشیم. 
دین محوری از منظر قرآن حتما باید در کارهای مجریان، گویندگان و برنامه سازان رسانه ملی لحاظ 

شود. 
 ترسیم و تعیین منشور اخلاقی و اسلامی در تولید برنامه ها در این راستا می تواند راهکار تعهدپذیری 

برای عوامل برنامه ساز باشد تا در آینده رسانه ملی دچار بحران بی هویتی اخلاقی نشود.
التزام به آموزش، بازنگری عرف رسانه ای، امانتداری، راستگویی، وفای به عهد در رسانه ملی و پرهیز از 
هرگونه دروغ و ریا و رعایت اخلاق رسانه ای در برنامه ها باید نهادینه شود، چرا که قضاوت های مخاطبان 
براســاس رعایت اخلاق و صداقت دربرنامه هاست و مدیران و دست اندرکاران صداوسیما بایستی به این 

امر توجه داشته باشند.
رسول شمالی ورزنده

بسان فیلم های اخیر اصغر فرهادی )از »جدایی« 
به بعد و در آثــار آن طرف آبی وی(، در فیلم »همه 
می دانند« یعنی جدیدترین ســاخته اش نیز یک نوع 
دوگانگی در ساختار روایتی و سینمایی اثر به چشم 
می خورد. دلبستگی فرهادی به فضای فیلم های شبه 
اجتماعی و درونگرا و به اصطلاح هنری که با نماد و 
نشانه پیش می رود )شاید به دلیل علقه به سینمای 
کیسلوفسکی( از یک سو و از سوی دیگر غلتیدن به 
سمت طیفی از سینمای تعلیق آمیز و حادثه ای تا حد 
یک تریلر جنایی در همین فیلم »همه می دانند«)که 
طیف گسترده ای از سبک و سیاق های این گونه آثار 
از آگاتا کریســتی و پوارو تــا هیچکاک و هانری ژرژ 
کلوزو را در برمی گیرد( این دو گانگی را رقم زده که 
به جز علاقه شــخص اصغر فرهادی به فضای دومی 
یعنی تعلیق )نمونه اش در فیلم هایی مثل »چهارشنبه 
سوری« به طور ضعیف و قوی ترش در فیلم »درباره 
الی«( شــاید حضور آن در کنــار فضای اول، نتیجه 
اعمال ســلیقه کمپانی های خارجی هم باشــد که 
فرهادی در ســه کار اخیرش به سفارش و برای آنها 

فیلم ساخته است.

به بهانه همایش علمی اخلاق و رسانه

لزوم ترسیم منشور اخلاقی برنامه سازی 
در صداوسیما

انوشه میرمرعشی

حالا دیگر بیش از یک دهه است که مردم ایران به دیدن سریال های »کره ای« و افسانه های گوناگون شان از شبکه های مختلف عادت 
کرده اند. 

از سال 1385 که سریال »جواهری در قصر« )یانگوم( از شبکه دو سیما پخش شد؛ فصلی از سال نیست که سریالی کره ای از تلویزیون 
پخش نشــود. چنانکه در حال حاضر »افسانه اوک نیو« از شبکه سه سیما در حال پخش است و توانسته نظر مخاطبان زیادی را به سوی 

خود جلب کند... 
اما این سریالها چه پیامدهای مثبت و منفی ای برای فرهنگ و باورهای بیننده ایرانی دارد؟ هدف از ساخت این سریالها و فروش آن 
به کشوری مانند ایران چیست؟ و آیا پخش سری به سری این مجموعه های داستانی کره ای از سیمای جمهوری اسلامی به صلاح است؟ 

این ها سؤالاتی است که در این مطلب سعی کردیم به آن پاسخ دهیم...
»افسانه اوک نیو« داستان زندگی دختری بسیار باهوش و پرتلاش به نام اوک نیو است که در زندان متولد شده و در آنجا از افراد مختلف 
مهارت های زیادی یاد گرفته و از این مهارت ها در راه مبارزه با انســان های ظالم و کمک به مردم استفاده می کند. او می خواهد بداند که 

پدرش چه کسی است و مادرش توسط چه کسی به قتل رسیده است...
افسانه اوک نیو درست مانند افسانه های »یانگوم« و »دونگی« بیان کننده تلاش دختری قهرمان برای رسیدن به جایگاه بالای اجتماعی و 
انجام کارهای بزرگ است. این سریال هم مانند سریال های مشابه خود نکات مثبت و منفی دارد که ابتدا به بیان نکات مثبت آن می پردازیم: 

ماوافسانههایکرهایبه بهانه سریال »افسانه اوک نیو« 
است که به جای بردگی برای طبقات متوسط مثل تجار، 

می تواند برده طبقه دربار شود! 
از آنجــا که این تفکر ظالمانه اجتماعی مورد تایید 
بســیاری از عقلای جهان نیســت، عمده کارگردانان 
و سریال ســازان کره ای در برزخــی از اعتراض و تایید 
ضمنی نظام کاســتی حاکم بر جامعه شــان هستند. 
گاهی در داستان هایشان به آن اعتراض می کنند، مانند 
تغییــر قانون دربار برای به قدرت رســیدن »ته وون« 
پسر »عالیجناب یون« و گاهی توجیه و تایید این نظام 

کاســتی در بخش های دیگری از سریال. بنابراین اصلا 
عجیب نیست که در سریال اوک نیو، هر فرد در طبقه 
خودش می تواند پیشرفت کند. و اگر اوک نیو می تواند 
به مقام ملکه دربار هم برسد برای این است که مادرش 

گابی از بانوان دربار بوده است. 
گرچه شــاید به نظر برسد که چنین مسئله ای در 
فرهنگ بیننده ایرانی جائی ندارد اما اگر مورد نقد قرار 
نگیرد ممکن است در ذهن بینندگان نوجوان به شکل 

ناخودآگاه اثر منفی و جبرگرایانه داشته باشد. 

آموزه های هالیوودی ضدخانواده 
باید این نکته را در نظر داشت که کشوری مثل کره 
جنوبی بعد از جنگ جهانی اول تحت تاثیر شدید بلوک 
غرب و مشــخصا کشور آمریکا قرار گرفت. یعنی بعد از 
جدایی دو کره )جنوبی تحت سیطره سیاسی آمریکا و 
شمالی تحت سیطره شوروی( تهاجم فرهنگی و رواج 
تفکر و سبک زندگی غربی در آن به شکل جدی دنبال 
شــد. این تهاجم به حدی بوده و البته همچنان هست 
که نشــانه های آن در سریال های کره ای به عیان دیده 

می شود و از آنجا که نویســندگان، کارگردانان و اتاق 
فکرهای تولید فیلم و ســریال در کشور کره جنوبی به 
طرز باورنکردنی تحت تاثیــر آموزه های هالیوود عمل 
می کنند، در بســیاری از سریال های کره ای و از جمله 
»اوک نیو« ترویج تفکر خانواده ستیزی دیده می شود. 

به طور مثال درســت به شیوه فیلم و سریال های 
غربی، انسان های خوب داســتان خانواده ندارند. هیچ 
کودکی در ســریال وجود نــدارد و اتفاقا آدم های بد و 
منفی داستان دارای نقش های خانوادگی هستند )مانند 

بانو جانگ که مادر و همسر است( و برعکس انسان های 
خوب داستان مثل استاد، ارباب جی)پدرخوانده اوک نیو 

که او را در زندان بزرگ کرده( خانواده ای ندارند. 
اعتبار بخشی به خانه های فساد 

و زنان بدکاره!
در کنــار تقبیــح ارزش خانواده، در بســیاری از 
سریال های کره ای برای »خانه های فساد« که در ترجمه 
»مهمانخانه« )مهمانخانه سوسورو( نامیده می شود نقش 
بسیار مهمی در پیشــبرد داستان در نظر گرفته شده 
اســت. در این خانه های فساد، زنان بدکاره ای هستند 
که نگاه منفی نسبت به آنها در جامعه دیده نمی شود. 
ایــن افراد در هرم قدرت جایــگاه ویژه ای دارند و جزو 
بازوهای کمکی انســان های خوب داســتان در اجرای 

نقشه هایشان تعریف می شوند. 

تایید روابط آزادجنسی و تحقیر نهاد خانواده البته 
بلایی است که غرب بر کشور کره نازل کرده اما متاسفانه 
ترکش آن به شکل غیرمستقیم در سریالی مانند افسانه 

اوک نیو، بیننده ایرانی را هم هدف قرار می دهد. 
رشوه دادن و رشوه گرفتن مشروع!

جالب است که در سریال های کره ای هم آدم های 
خوب اهل رشــوه دادن و رشــوه گرفتن هستند و هم 
آدم های بد. اینکه مشروعیت دادن به رفتاری مذموم و 
مخرب در نظام اجتماعی و سیاسی یک کشور، در کره 

جنوبی چه تبعاتی برای آنها دارد، شــاید برای بیننده 
ایرانی چندان مهم نباشــد اما اگر ایــن آموزه غلط و 
مشروعیت بخشی بخواهد روی ذهن او اثر بگذارد قطعا 

برای ما خطرناک خواهد بود. 
مشروعیت شکنجه دادن

 برای اعتراف گیری!
در بسیاری از سریال های کره ای آدم ها – چه از گروه 
انســاهای خوب و مثبت و چه از گروه انسان های بد و 
منفی_ موقع دستگیری و بازجویی باید شکنجه بشوند. 
شــکنجه جزئی از دستگاه اداری و حکومتی است و به 
اصل وجودی اش نباید اعتراض کرد. فقط اگر شکنجه 
شده ها از گروه آدم های مثبت سریال بودند باید برایشان 
دلسوزی کرد و اگر شکنجه شده ها از گروه آدم منفی ها 

بودند، حق شان بوده که شکنجه شوند! 
اینکه چرا در کره این مســئله امری پذیرفته شده 
است را باید در رابطه حکومت این کشور با کشور آمریکا 
دید. یعنی دلیل آن را باید در این موضوع دانســت که 
مردم کره حتی گاهی اجازه برگزاری یک تظاهرات آرام 
برای اعتراض به تجاوز مستشاران نظامی آمریکایی به 
دختران و زنان کره ای را ندارند! و کشورشان نمی تواند 

نظری مخالف با سیاست های آمریکا داشته باشد... 
در واقع معترضان به سیاست های مستعمره گونه 
حکومــت کره در مقابل آمریکا در این ســریال ها باید 
بدانند کــه در صورت اقدام عملی با چه شــکنجه ای 
روبرو می شوند و البته باید حق شکنجه افراد را از سوی 
آمریکایی ها در پایگاه های نظامی ای چون »گوآنتانامو« 

به رسمیت شناخت! 
***

نکات بالا از جمله وجوه منفی اســت که می تواند 
برای بیننده ایرانی تاثیرات مخربی داشــته باشــد. که 
البتــه با بیان نقادانــه این وجوه می تــوان از تاثیرات 

مخربش کم کرد. 
در عین حال باید دانســت که بیــداری و آگاهی 
بیننده ایرانی در مقابل ســریال های کشوری که برخی 
از محصولاتش بازار ایران را قبضه کرده و کارگر ایرانی 
را بیچاره! و همچنین در تحریم های نفتی آمریکا علیه 
ایران همراهی کامل دارد، می تواند زاویه نگاه جدیدی را 
برای خرید و پخش سریال های کره ای از سوی مسئولین 

سیمای جمهوری اسلامی ایران ایجاد کند... 
ــــــــــــــــــــــــــ

1- فالهمها فجورها وتقواها - پس خیر و شر را به انسان الهام کردیم.

سعید مستغاثی

نگاهی به فیلم »همه می دانند«

بیگانگاندرقطارسریعالسّیرستوانکلمبو
در فیلم »همه می داننــد« هم ابتدا با یک قصه 
اجتماعی همراه با چاشــنی عشق ســوخته و زنده 
کردن آن در شــرایط جدید پس از دورانی طولانی، 
مواجه هستیم. لائورا )پنه لوپه کروز( به همراه دختر 
16 ساله خود، ایرنه و پسر کوچکترش از آرژانتین به 
محل تولدش در اســپانیا رفته تا در عروسی خواهر 
کوچکترش شــرکت کند. در این ســفر، شوهرش 
)آلخاندرو( همراهی اش نمی کند. در هنگام ورود لائورا 
به روســتای محل تولدش با همان خواهر در آستانه 
عروســی و همچنین با خواهر دیگــر لائورا که گویا 
ازدواج ناموفقی داشته و اینک در آستانه طلاق است 
و یک خواهر بزرگ تر  آشــنا می شویم به علاوه داماد 
بزرگ تر به نــام فرناندو و پدری پیر و بالاخره فردی 
به نام پاکو )خاویر بادرم( که در همان ابتدا مشخص 
می شود، عشــقی قدیمی و سوخته مابین او و لائورا 

جریان داشته است. 
اما فیلم »همه می دانند« هم مانند فیلم»فروشنده«، 
با تاخیری حدود 40-45 دقیقه ای شــروع می شود. 
 اشتباه نشود در فیلم هایی مانند»پدرخوانده«)فرانسیس 
فورد کوپولا( و »شکارچی گوزن« )مایکل چیمینو( هم 
حدود یک ساعت اول فیلم، با ماجراهای یک عروسی 
و نمایش مفصل مراســم آن مواجه هســتیم و از آن 
پــس، ناگهان فیلم به فضایی متفاوت و حتی متضاد 
با یک ساعت نخســت، وارد می گردد اما آنچه ورای 
اتفاقات عادی یک مراسم در آن یک ساعت برجسته 

به نظر می رســد، معرفی و باز شــدن شخصیت ها و 
ارتباطات مختلفی اســت که در ادامه اثر، گره ساز یا 
گره گشا بوده و یا زمینه ساز درام قسمت های بعدی 
قصه هســتند. اما در فیلم »همه می دانند«، آنچه در 
بخش اول قصه یعنی قسمت مراسم عروسی و پیش 
و پس آن دیده می شود، بیشتر روی همان مراسم و 
قضایای عادی اش متمرکز بوده و طی این مدت تقریبا 
به دشواری می توان شخصیت ها را شناخت. دوربین 
فرهــادی برخلاف کوپولا و چیمینــو در دو فیلمی 
که از آنها نام بردیــم، هیچ گونه مکث دراماتیکی بر 
شخصیت ها نداشته و مانند یک فیلم مستند عروسی 

از کنارشان به سادگی عبور می کند. 
در همین یک سوم ابتدایی فیلم است که فرهادی 
به دفعات از نمادها و نشــانه هایی استفاده کرده که 
تقریبا در دیگر بخش های فیلم کاربردی ندارند، مثل 
ساعت کلیسا که فیلم با نمایی از اتاقک آن در بالای 
ساختمان کلیسا شروع می شود یا نوشته های عاشقانه 
روی دیوار همان اتاقک، یا کبوتری که در آن اتاقک به 
دام افتاده و یا نمای ورودی پاکو روی ماشین کشاورزی 

و با ماسکی در مقابل دوربین از چهره برمی دارد. 

اما فیلم »همه می دانند« با عبور از فضای عروسی 
و ورود به قضیه ربوده شــدن دختر لائورا یعنی ایرنه 
، بــه وادی دیگری می غلتد، از این پس با یک تریلر 
جنایی روبروییم. چرا که ربایندگان ایرنه، همان هایی 
هستند که براســاس بریده های یک روزنامه )که در 
آغاز فیلم هم نماهایی از آنها را دیده ایم( و اظهارات 
اعضای خانواده، قربانی قبلی خود را کشته اند. خصوصا 
که اطلاع به پلیس، این روند را تســریع خواهد کرد. 
متهمان مختلفی مطرح می شــوند؛ از فیلمبرداران 
مراسم که گویا از زندانیان بازپروری شده در موسسه 
همسر پاکو هستند تا یک آشنا که می تواند از اعضای 

خانواده شان باشد.
اما با پیشــرفت داســتان، متوجه می شویم پدر 
خانواده )کــه او نیز مانند پدر فیلم های »جدایی« و 
»فروشــنده« به نوعی معلول اســت( با هوسبازی و 
سبکسری، ثروت و زمین های خود را در قمار به اهالی 
دهکده باخته و حالا از همه طلبکار بوده و همه اهالی 
روستا را غاصب زمین های خود و دخترانش می داند 
از جملــه پاکو که گویا زمین های لائورا و شــوهرش 

آلخاندرو را به ثمن بخس خریده است. 
از طرف دیگر روســتا دچار بحران بیکاری و فقر 
است و دراین میان اوضاع مالی پاکو بهتر از سایرین 
به نظر می رســد. علاوه براین ها، لائورا و شوهرش نیز 
پولدار و ثروتمند قلمداد می شوند، چرا که آلخاندرو، 
قبلا مبلغ زیادی به کلیسای روستا کمک کرده است. 

این فرضیات احتمال دزدیدن ایرنه توسط یک یا چند 
تن از اهالی روستا برای سرکیسه کردن آلخاندرو پولدار 
را قوی تر می کند اما پی بردن به اینکه او مدتهاســت 
ورشکسته شده و دیگر پولی در چنته ندارد، فیلم را 
بیش از پیش سردرگم می سازد تا اینکه ناگهان معجزه 
فیلمنامه نویس شکل گرفته و بدون هیچ زمینه قبلی یا 
زمینه سازی دراماتیک و حتی اندکی فضا سازی برای 
افشــای این موضوع مهم و کلیدی، به یکباره از زبان 
لائورا )بدون کمترین حس و حال( می گوید که ایرنه 
فرزند نامشــروع ارتباط ضد اخلاقی او با پاکو پس از 
ازدواجش با آلخاندرو بوده و خود آلخاندرو نیز از این 
موضوع باخبر اســت و آن را پذیرفته است! و موضوع 
دیگری که تقریبا به فاصله کمی افشــا می شود، این 
اســت که همه اهالی دهکده این موضوع را می دانند 

و بارها از شباهت های ایرنه با پاکو سخن گفته اند!
البته ارائه این اطلاعات هیچ یک دارای روایت و 
ساختاری سینمایی نبوده و تنها از طریق دیالوگ های 
راست و مستقیم بسان یک نمایشنامه رادیویی بیان 
می شــوند بدون آنکه کوچکترین نشانه و یا زمینه ای 
از این برداشت ها و تلقی ها و دانسته های مردم روستا 

را قبل از آن مشــاهده کرده باشــیم. اصلا مردم این 
روستا به جز بخش کوچکی در مراسم عروسی و یک 
بار هم در کافه ای که با پدر لائورا دعوا به راه می اندازند 
و همچنیــن چند نفر هم در مزرعه پاکو، انگار دیگر 
به چشــم نمی آیند تا از آنها عمــل یا عکس العملی 

دیده شود! 
حالا از این پس فیلم وارد فضای آثار آگاتا کریستی 
می شود که با منطق آن، همه مردم دهکده می توانند 
متهم باشند. چراکه می توانند با ربودن ایرنه، هم شوهر 
پائولا را که فکر می کردند، پولدار اســت، سرکیســه 
کننــد و هم پاکو که وضعش در آن روســتا از همه 
روبراه تر اســت تا کمی به وضعیت فقر و فلاکت خود 
ســامان دهند. در واقع از این پس روال منطقی قصه 
این می توانســت باشد که همه مردم روستا به سبک 
فیلم »قتل در قطار سریع الســیر شرق« در این آدم 
دزدی، دخیل باشند و از قضا عنوان فیلم نیز حکایت 
از ادامه همین روال داشت. مثل فیلم »یک محکوم به 
مرگ گریخته« ساخته روبر برسون که اسم فیلم نشان 
از آن دارد، بالاخره قهرمان داســتان که یک محکوم 
به مرگ است از زندان می گریزد. اینکه عنوان و اسم 
»همه می دانند« تنها خبر از یک اطلاع ســاده بدهد 
که مثلا تمامی مردم دهکده از رابطه لائورا و پاکو خبر 
داشته اند، نهایت ساده اندیشی در انتخاب نام فیلم به 
نظر می رسد. در یک عنوان متناسب با بافت فیلم، این 
عنوان قاعدتا بایستی با هسته اصلی درام یعنی ربودن 

دختر ارتباط یابد و به نوعی آن را تشــریح و توصیف 
دراماتیک نماید. مانند همان عنوان فیلم »یک محکوم 
به مرگ گریخته« که ورای لو دادن پایان داستان، به 
محور اصلی درام یعنی تقدیر و سرنوشت و مسئله لطف 
که در آثار روبر برسون برجسته است، اشاره می کند.

امــا روند اگاتا کریســتی وار قصه بــا اطلاع از 
ورشکستگی آلخاندرو به هم می ریزد وحالا یک گزینه 
هیچکاکــی هم از نوع فیلم »بیگانگان در ترن« وارد 
لیســت مظنونین می شود که در صحنه ای به وضوح 
توسط همسر پاکو بازگو می شود و آن تبانی لائورا و 
شوهر و دخترش برای سرکیسه کردن پاکو است تا هم 
پول مفت فروشی زمین هایشان به او را بازگردانند و 
هم دوران بحران ورشکستگی خود را خاتمه بخشند که 
متاسفانه فرهادی با کج سلیقگی و باز به دلیل همان 
ســرگردانی مابین دو یا حتی چند نوع فضا، کل این 
پازل که احتمالا ناخودآگاه به این صورت چیده شده 
را با دست خود خراب کرده و به دم دستی ترین راه حل 
که از سریال های پلیسی دهه 60 آمریکا مثل »کلمبو« 
می آید، چنگ می زند و متاســفانه این راه حل را هم 
با شــعاری ترین و کلیشه ای ترین تصاویر به تماشاگر 
حقنه می کند. قضیه »کفش گِلی« و »شــک خواهر 
بزرگ« درواقع از آن مواردی اســت که حتی ستوان 
»کلمبو« )یکی از همان ســریال های دهه 60( هم با 
آن همه دقت و ظرافت، احتمالابه چشمش نمی آمد، 
چه برسد به خواهر بزرگ تر که تقریبا کمتر شناختی 
از او در طول فیلم داده می شود. شاید منطقی تر این 
بود که شوهرش یعنی فرناندو با حضور مداومش در 
صحنه های مختلف و کنجکاوی و کارآگاه بازی هایش، 

آن را دریابد!
حالا با این پایان بندی کلیشه ای، فرهادی نه تنها 
منطقی که به طور دست و پاشکسته برای درام خود 
ساخته بود را نادیده  می گیرد بلکه حتی به عنوان و 
اسم فیلم نیز رحم نکرده و آن را در کلیت اثر دارای 
کمترین بار معنایی می گرداند. درست مثل این است 
که در فیلم »روزی که زمین از حرکت باز ایســتاد«، 

بــه هیچوجه حرکت کره زمین متوقف نشــود یا در 
فیلم »در یک شــب اتفاق افتاد« ساخته فرانک کاپرا 
مثلا ماجرا در دو شب روی دهد! و یا در همین فیلم 
»یک محکوم به مرگ گریخته اســت«، هیچ محکوم 
بــه مرگی فرار نکند! قطعا عناویــن فوق به ماجراها 
و مفاهیمی فراتر از یــک رویداد دلالت دارند که اما 
مســتقیما از رویداد خبر داده شده منشاء می گیرند 
ولی عنوان »همه می داننــد« به جز یک خبر کوتاه 
از اطلاع همه مردم دهکده نسبت به یک خبر کهنه 
و قدیمی، نســبت به تمامی وقایع و رویدادهای فیلم 

منفک و منفصل نشان می دهد.
به جز ایــن، اصغر فرهادی همچنــان بر همان 
ســیاه نمایی و نگاه بدبینانه نســبت بــه خانواده که 
تقریبــا در تمامی فیلم هایــش از »رقص در غبار« 
تا »چهارشنبه ســوری« و »جدایی« و »گذشته« و 
»فروشنده« وجود داشــته، پافشاری می کند و حالا 
که دیگر برخی خط قرمز های ساخت فیلم در ایران 
هم درمقابلش قرار ندارد،در این جهت، به قول معروف 

به سیم آخر می زند. 
در فیلم »همه می دانند« هم یک خانواده درست 
و درمان به چشم نمی خورد، لائورا به عنوان قهرمان 
داستان، از یک عشق سوخته به فردی الکلی پناه برده 
)به چه دلیل؟( و حاصل یک رابطه نامشــروع را به او 
بخشــیده و حالا هر دو نفر ورشکسته و ویران و خرد 
شده، نشان می دهند. پاکو یعنی شخصیت دوم قصه، 

اگرچه وضع مالی اش نسبت به بقیه روبراه تر است اما 
او هم داغ یک عشق سوخته بر دل دارد و یک خلاء 
16 ساله که شاید همان دختر واقعی اش یعنی ایرنه 
باشد. ضمن اینکه او را همواره غاصب زمین های لائورا 
به حســاب می آورند. خواهر کوچکتر لائورا در حال 
ازدواجی است که در ابتدای فیلم با رد و بدل شدن یک 
دیالوگ مابین دو تا خواهر، ناگزیری آن روشن می شود 
و خواهر دیگر علیرغم داشتن بک بچه اما با شوهرش 
در استانه طلاق قرار دارد. پدر خانواده نیز ثروت خود 
را غصب شــده توســط همه اهالی دهکده می داند. 
مردمی که خود در فقر و بیکاری دســت وپا می زنند. 
حالا در میان همه این سیاهی ها و نابسامانی ها، تنها 
یک بچه زنــازاده این فضای تلخ و چرک و کثیف را 
التیام می بخشد! او قبلا باعث شده تا ناپدری الکلی اش 
به زندگی بازگردد و حالا نیز باعث پیوند و دوستی دو 
مرد زندگی یک زن می شود که یکی از آنها همسر زن 

است و دیگری به طور همزمان پدر دخترش! 
تنها از قبَِل این حاصل نامشــروع اســت که از 
درون آن همه پلشتی و جنگ و دعوا، صداقت و ایثار 
و فداکاری بیرون می زند! و به نظر می آید که این اوج 
ستیز اصغر فرهادی با اخلاقیات دینی و مذهبی باشد. 
فرهادی در فیلم »همه می دانند«، حتی با نشانه ها و 
نمادهایش نیز به جنگ دین و مذهب می رود، از همان 
نمای آغازین در آن اتاقک ســاعت کلیسای قدیمی 
شهر که زنگش گاه و بیگاه به صدا در می آید تا نمای 
پایانی که کارگران شهرداری در حال شستشوی یک 

صلیب هستند. 
از طرف دیگر آلخاندرو به عنوان تنها فرد مذهبی 
و معتقد داســتان که به کلیسا کمک زیادی کرده و 
تمامی حرف هایش را هم با توکل به خدا تمام می کند 
)از همین روی هم مورد تمســخر و مضحکه خانواده 
پائولا قرار می گیرد(، فردی ضعیف النفس و بی حیثیت 
نشان داده می شــود که بچه نامشروعی زندگیش را 
نجات بخشــیده و حالا بازهم پول فردی که با زنش 
رابطه نامشروع داشته، زندگیش را نجات می دهد! و 
او ناگزیر تنها با همان فرد دوست و صمیمی می شود. 
یعنی در واقع مذهبی ترین فرد ماجرا، حقیرترین فرد 
هم هست!! بقیه افراد چندان اعتقادی به دین و مذهب 
نداشته و حتی خود لائورا بارها به کنایه علیه خدا و 

دین سخن می گوید.
منجی قصه و شاید مثبت ترین فرد در این ماجرا 
یعنی همان پاکو، کســی است که با زن شوهر داری 
رابطه نامشــروع برقرار کرده، زمین هایش را به ثمن 
بخس خریده و حالا هم شــغلش، ســاخت و تهیه 
مشــروبات الکلی است. به نظر می آید دیگر فرهادی 
نمی توانست بیش از این به شخصیت های اصلی اش 

وجه غیراخلاقی مذهبی و دینی بدهد!
شاید مجموع همه این موارد باعث شد تا علیرغم 
سرمایه گذاری اسپانیایی ها برای به خدمت گرفتن یک 
فیلمساز دو اسکاره که اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی 
زبان امســال را برایشان تضمین کند، اما عطایش را 
به لقایش ببخشــند و به جای آن فیلم دیگری به نام 
»قهرمانان« را روانه مراســم آکادمی علوم و هنرهای 
سینمایی آمریکا بکنند. شاید فرهادی براین باور بود 
که در هرجایی می تواند سیاه نمایی و نگاه تلخ خود را 
به عنوان فیلم و سینما قالب کند اما شاید خیلی ها، 
هر خفت و خواری و سیاه نمایی را برای دریافت یک 

مجسمه یا خرس زرین و یا نخل طلا تحمل نکنند!
البتــه تهیه کنندگان فیلم گویــا اجازه نداده اند 
فرهادی به ســبک و سیاق آثار قبلی اش، با پایان به 
اصطلاح باز فیلمش را تمام کند و از وی نتیجه قطعی 
خواسته اند و از همین روی تنها کاری که فرهادی برای 
حفظ امضای خود و توجیه یک پایان باز توانسته انجام 
دهد، این بوده که این سؤال پیش پاافتاده را در ذهن 
تماشاگر باقی گذارد که مثلا در آن صحنه آخر، خواهر 
بزرگتر راز خواهر کوچکتر خود را به شوهرش فرناندو 

خواهد گفت یا نه؟!


